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 بهروز رضايي كهريز
اشارهاشاره

شكوه قاسم نياشكوه قاسم نيا، 54 سال پيش، يعني در سال 1334 در تهران زاده شد. با آن كه در 
رشته ي «علوم سياسي» (دانشگاه شهيد بهشتي) درس خوانده  است، پس از انقلاب، 
به ادبيات كودك و نوجوان رو آورد و اكنون با گذشت سي سال فعاليت ادبي و هنري و 

انتشار ده ها اثر، مي توان گفت به يكي از ستون هاي اين خانه بدل شده است. 
خانم قاسم نيا به مانند دو سه چهره ي ديگر اين عرصه، مانند جعفر ابراهيميجعفر ابراهيمي، مصطفي مصطفي 
رحماندوسترحماندوست و افسانه شعبان نژادافسانه شعبان نژاد، حضوري موفق در هر دو عرصه ي شعر و داستان 
دارد و در هر دو زمينه، در زمره ي گروه پيشتاز قرار مي گيرد. او تجربه هاي ويژه و 
پرشماري نيز در ترانه سرايي دارد كه البته از زيرشاخه هاي شعرش به شمار مي آيد.  

كتاب هاي اين نويسنده بارها، توسط جشنواره هاي گوناگون برگزيده شده اند؛ از 
جمله او جايزه ي دوره ي بيست و يكم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران را براي «هلي 
داستاني  كتاب  بهترين  عنوان  به  (پيدايش،1381)،  غول ها»  سرزمين  در  فسقلي 
مهربان  چه  «گلك  كتاب هاي  هم  آن  از  پيش  كرد.  خود  آن  از   1382 سال  كودك 

 ولي نه براي كودكان
نگاهي به كتاب «قصه اي به شيريني عسل»، نوشته ي شكوه قاسم نيا

كتاب برگزيده ي نخستين جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد

مناسب
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است» و «يارحسني و ننه كوچيكه و دختر نارنج و ترنج» از سوي كتاب سال جزء آثار 
برتر معرفي شده بودند. 

فعاليت چشم گيري  عرصه ي مطبوعات كودك و نوجوان نيز  اين، او در  گذشته از 
داشته است. در سال هاي پس از انقلاب، مدتي مديد، از نويسندگان مجله ي كيهان 
بچه ها و اعضاي شوراي سردبيري اين مجله بود. ضمناً سال هايي چند، بخش «شاپرك» 
اين مجله ي هفتگي را سردبيري كرد. تجربه ي موفق ديگر او در عرصه ي مطبوعات 
جمع  به  دهه ي 1360  پاياني  سال هاي  در  كه  بود  مجله ي «گلك»  سردبيري  كودك، 
مطبوعات كودك و نوجوان پيوست و حضوري كوتاه، ولي درخشان داشت. بعدها نيز 
موفقيت زيادي كسب نكرد.  گرفت كه  ماهنامه ي «شباب» (براي جوانان) را  امتياز 
حضور او در جايگاه سردبيري مجله ي «رشد كودك"، كه از مهر 1388 آغاز شده، در 

ادامه ي همين دسته از فعاليت هاي او قابل ذكر است. 
ديگر  به  نسبت  كه  دارد  هم  ديگر  جنبه ي  يك  قاسم نيا  خانم  اجتماعي  زندگي 
او  است.  ناشري  كسوت  در  فعاليت  آن  و  مي نمايد  كم رنگ تر  او  فعاليت   عرصه هاي 
و  كودك  كتاب  حوزه ي  در  كه  است  ارغواني»  «كتاب هاي  انتشارات  مسئول  مدير 
نوجوان و ادبيات ترجمه فعاليت مي كند. مجموعه كتاب هاي ترانه هاي عموپورنگ (كه 

اتفاقاً سراينده ي آن ها خود خانم قاسم نياست) از كتاب هاي اين ناشر است. 

درباره ي كتاب
محمد  حضرت  اسلام،  پيامبر  زندگي  درباره ي  است  قصه اي  مي زنيم،  حرف  آن  از  كه  كتابي 
(صلوات االله عليه و آله). اين قصه، مطابق تاريخي كه نويسنده در پايان آن آورده، نخستين بار در 
سال 1363 نوشته شده و ابتدا به صورت يك قصه ي دنباله دار در مجله ي «شاپرك» (ضميمه ي 
ويژه ي كودكان مجله ي هفتگي كيهان بچه ها) به چاپ رسيده است؛ ولي براي آن كه انتشارات 
معتبر «سروش» آن را با تصويرهاي محمدعلي بني اسدي به شكل كتاب درآورد، بايد  چهارده 
سال مي گذشت (1377). هشت سال نيز زمان لازم بود تا براي بار دوم (1385) چاپ و منتشر 
شود و شمارگان كتاب در مجموع به 13 هزار نسخه برسد. اين كتاب 90 صفحه اي،  به 34 فصل 
كوتاه تقسيم شده است و هر بخش، پاره اي از قصه ي زندگي پيامبر(ص) را تا بعثت او روايت 

كرده است. 
برگزيده  جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد (1379)  كتاب مذكور ضمن آن كه در نخستين 
شده، لوح زرين «دوازدهمين جشنواره ي كتاب كودك و نوجوان» كانون پرورش فكري كودكان 

و نوجوانان (آبان 1385) را نيز از آن خود كرده است.
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ناگفته نماند كه كتاب به تازگي (1387) با همين نام و البته به همراه دو قصه ي ديگر از همين 
نويسنده، «كاش يكي قصه اش را مي گفت» و «يارحسني و ننه كوچيكه و دختر نارنج و ترنج، » 

توسط نشر «تكا» به زيور طبع آراسته شده است. 

اشتباه در تشخيص گروه سني مرتبط
چنان كه گفته شد، قصه ، روايت زندگي پيامبر اسلام، حضرت محمد (صلوات االله عليه و آله)، 
با زباني ساده است. اين كتاب، در نخستين جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد (آبان 1379)، 
كه مختص دوره ي ابتدايي بود، به عنوان كتاب آموزشي برگزيده ي بخش تعليم و تربيت ديني 
انتخاب شد. داوران جشنواره، دليل انتخابشان را «جذابيت و تأثيرگذاري و ايجاد حس نزديكي و 
ارتباط صميمانه ي كودك با شخصيت پيامبر اسلام(ص) و نگاهي تازه به روايت تاريخ» دانسته 

بودند؛ موضعي كه متأسفانه چندان قابل دفاع نيست.   
كتاب با جملاتي كودكانه آغاز مي شود: «يكي بود، يكي نبود. در روزگاران قبل، تقريباً 1400 
تو  دورتر از اين جا كه  فرسنگ ها  جايي،  عبدالمطلب. او در  مردي بود به نام  پيش از اين  سال 
زندگي مي كني، زندگي مي كرد. نام شهرش مكه بود. نام قبيله اش قريش بود. عبدالمطلب هشت 

پسر داشت. از ميان هشت پسر او يكي از همه زيباتر، شجاع تر و مهربان تر بود. او عبداالله بود.»
اما اين نثر و اين ادبيات رفته رفته، هم به لحاظ موضوع، هم به لحاظ پرداخت، به عرصه هاي 
نوع  به  باشد،  قصه  زبان  متوجه  آن كه  از  بيش  من  مقصود  مي شود.  نزديك  جوانان  و  نوجوانان 
روايت، حس ها و مضامين مندرج در قصه برمي گردد و در اين صورت نبايد انتظار داشت ارتباط 

لازم بين كودك و قصه برقرار شود. 
خانم قاسم نيا در آن سال ها، البته نويسنده اي تازه كار بود و قطعاً در دامنه ها ي كوهي بود كه 
اكنون بر فراز قله ي آن ايستاده است؛ اما اين تنها دليل رخ دادن اين اتفاق نيست. اساساً در آن  
سال ها تلقي عمومي از ادبيات كودك، بالاتر از آن چيزي بود كه امروز هست. شايد فضاي انقلاب 
و مطالعات فراوان كودكان ما در آن روزها و حضور فعالشان در بحث هاي انقلابي اين نگاه را 
تشديد مي كرد.  اما تمام ماجرا اين نيست. اساساً رفتن به سراغ موضوعي چنين، هم از اين رو كه 
به مقدس ترين باورهاي ما بازمي گردد و هم از اين رو كه قرار است به زبان كودكان بازگفته شود، 
بسيار سخت است و وقتي مي كوشيم تا آن  را به زبان داستان و همراه با جزئياتي بيان كنيم كه 
معمولاً در روايت ها نقل نمي شود يا اگر شده، به ندرت و با زبان و نگاه بزرگ سالانه بوده است، 

كار دشوارتر هم مي شود.
نمي تواند  مي نويسد،  معصوم  امام  يا  پيامبر  زندگي  از  وقتي  نويسنده  كه  اين جاست  مشكل 

كه اند ن ناگفته
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پرنده ي خيال خود را رها بگذارد تا به هر جا كه خواست بال بكشد. به عبارت ديگر، نويسنده در 
نوشتن چنين قصه هايي تنها مي تواند از «تخيل محدود» كمك بگيرد. او نمي تواند هر سخن يا 
رفتاري را به معصوم (عليه السلام) نسبت دهد؛ زيرا مقام عصمت مختصاتي دارد و رفتارها يا 
گفتارهايي را مي طلبد كه با وجود تمام شباهت هايي كه به انسان هاي ديگر دارد، نبايد اشتباهي 
در آن ها راه يابد. در فقه شيعه، قول و فعل و رفتار معصوم، حجت شرعي براي انجام دادن يك 
باشد،  نبوده  ميان  اكراهي در  اجبار و  اگر  معصوم،  حتي «تقرير»  است؛  ترك آن  ديني يا  عمل 
حجت تلقي مي شود و تقرير يعني كساني در برابر معصوم كاري را انجام داده اند و او چيزي نگفته 
و اعتراضي نكرده است. در اين صورت، نويسنده حتي بايد در توصيف رفتار و گفتار شخصيت هايي 

كه در حضور پيامبر و امام نقش آفريني مي كنند، مراقب باشد.
نويسنده ي قصه ي مذهبي، از همين تخيل محدود، تنها جايي مي تواند كمك بگيرد كه سندي 
براي ماجرا در دست نباشد. در غير اين صورت، نويسنده بايد نقش مورخ را ايفا كند و به تعارضي 
كه در نوشته ي خود با تاريخ ايجاد كرده است، پاسخي درخور بدهد. از سوي ديگر هيچ كس انتظار 
خواندن يك متن تاريخي را از قصه نويس ندارد يا نبايد داشته باشد. اگر كسي مي خواهد تاريخ 

بخواند، بايد به سراغ كتاب هاي ديگر و نويسندگان ديگر برود.  
در هر حال در چنين قصه هايي، تنها نقشي كه نويسنده ايفا مي  كند، پر كردن فضاي خالي 
چنين  انجام  براي  رويدادهاست.  نمودن  واقعي  براي  لازم  زمينه ي  ايجاد  و  موجود  روايت هاي 
كاري، برخورداري از هنر نويسندگي و قدرت توصيف هم كافي نيست. نويسنده ي مذهبي، براي 

زمينه ي  بافتن  و  مناسب  فضاسازي 
مناسب، هم بايد با فضايي كه روايت 
كافي  مؤانست  مي افتد  اتفاق  آن  در 
شخصيت هاي  با  هم  باشد،  داشته 

مذهبي و طرز فكر و رفتار آن ها. 
شيريني  حال، «قصه ا ي به  هر  در 
عسل» مناسب كودكان نيست؛ البته 
در اين باور، نويسنده نيز با ما همراه 
اين  بر  روشن  گواه  و  است  موافق  و 
دو  همراه  به  آن  دادن  قرار  موافقت، 
چاپ  و  ديگر  نوجوانانه ي  قصه ي 
شمايل  و  شكل  با  كتابي  در  آن ها 



بزرگ سالانه تر توسط نشر «تكا»ست كه سال پيش رخ داده است. 

آيا اين كتاب، يك كتاب آموزشي است؟
پاسخ اين پرسش، پيداست كه مثبت است. گرچه با كتاب قصه سروكار داريم،  اما موضوع آن 
حقيقي و واقعي است. موضوع آن، تخيل صرف و آفريده ي ذهن نويسنده نيست. ما با قصه به ما 
هو قصه سروكار نداريم؛ نوشته شده است تا  مخاطب را با سرگذشت پيامبر اسلام(ص) آشنا كند. 

از اين رو  بي ترديد در حوزه ي آموزش قرار مي گيرد.

چرا داوران قصه را برگزيده اند؟
حتي اگر همه ي آن چيزهايي را كه درباره ي زمان آفرينش داستان گفتيم، روا تلقي كنيم، 15 
سال  بعد از آن، زماني كه ادبيات كودك به پيشرفت هايي چشمگيري نائل شده است، گزيدن 
چنين قصه اي به عنوان كتاب برتر گروه سني كودك (دوره ي ابتدايي) از سوي داوران نخستين 

جشنواره ي كتاب هاي آموزشي، چه توجيهي دارد؟
به نظر من، راز چنين اتفاقي شيفتگي داوران نسبت به كتاب است كه البته به چند دليل رخ داده 
است: سابقه ي نويسنده ي اثر كه از چهره هاي ممتاز ادبيات كودك به شمار مي رود؛ چاپ چهار 
رنگ تصاوير و ظاهر كتاب (كه در آن زمان تصاوير رنگي تقريباً تنها از ويژگي هاي كتاب هاي 
كودك بود)؛ ادبيات روان آن؛ و نمايش قدرتمندانه ي 

هنر نويسنده در پر كردن فضاي خالي. 
نويسنده براي رسيدن به اين مقصود، با هنرمندي 
تمام از وجود زناني كه در زندگي پيامبر نقش آفريني 
كرده اند، كمال استفاده  را برده است. نويسنده، خود 
زنانه  احساسات  بيان  در  منطقاً  و  است  زن  يك 
طول  تمام  در  تقريباً  زنان،  حضور  از  او  تواناتر. 
به واقع  است.  گرفته  بهره  كافي  مهارت  با  داستان 
از  و  بنشيند  آن ها  جاي  به  خود  تا  يافته  بهانه اي 
دريچه ي چشم آن ها، بزرگ شدن پيامبر را روايت 

كند.  
فصل مهمي از كتاب به بيان احساسات مادرانه ي 
آمنه نسبت به كودكش مي گذرد. آمنه بايد از تنها 
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كودك خود، آن هم از شوهري كه در آغاز جواني براي هميشه تركش كرده است، دو سال تمام 
دور باشد؛ آن هم كودكي چنين دوست داشتني و دلربا. بديهي است تب و تاب مادرانه ي او فضايي 
بسيار عاطفي به داستان مي بخشد. پس از او نوبت به نقش آفريني حليمه مي رسد و كشاكشي 
كه بين او و مادر كودك شكل مي گيرد. باز هم آمنه و درگذشت تأثرانگيز او در برابر چشمان 
فرزندش؛ بعد حضور فاطمه دختر اسد و همسر ابوطالب كه البته كم رنگ است و بالاخره رخ 
نمودن بانو خديجه. شايد اگر قصه با آغاز مبعث پيامبر پايان نمي پذيرفت، مي توانست از چشم 
دختر يا دختران او و بعد هم همسرانش قصه با همين جذابيت ادامه يابد. در هر حال، تصور من 
هر  براي  داستان  صحنه هاي  تأثيرگذارترين  از  گفتم،  كه  دليلي  به  صحنه ها،  اين  كه  است  اين 

خواننده اي است. 
اما تنها توجيه ممكني كه براي انتخاب چنين كتابي باقي مي ماند، اين است كه داوران احتمالاً 
تنها به اين انديشيده اند كه اطلاعات موجود در كتاب، در سطح كدام گروه سني است و بر اساس 

برنامه ي درسي، متناسب با برنامه ي كدام پايه است. 
ناگفته نماند كه داستان، در فصل نوجواني و جواني پيامبر با شتاب بيشتري پيش مي رود و ديگر 

از توصيف هاي جزئي فصل هاي آغازين اثر خبري نيست. 

چند اشكال كوچك 
نويسنده ي داستان هاي مذهبي  بايد بكوشد اثري كه مي آفريند، حتي الامكان دقيق و خالي از 
اشكال باشد. همان طور كه گفتم اين به خاطر حساسيت ماجراست و ربطي به تازه كار يا كهنه كار 
بودن نويسنده ندارد. البته هر جا كه قرار است قصه اي بر اساس واقعيت نوشته شود و نويسنده 
در  دارد.  نياز  مضاعف  نيرويي  به  خود  بيروني،  واقعيت  با  ماجرا  تطبيق  بماند،  متعهد  واقعيت  به 
احتمالي را به  نقايص  بخشي از  مي توان  چون  است؛  آسان تر  اندكي  مذهبي كار  غير  قصه هاي 
گردن تخيل انداخت. اما چنين كاري درباره ي قصه هاي مذهبي بسيار دشوار است و بايد در بيان 
هر جمله و هر عبارت كمال احتياط را به كار برد و اگر با همه ي مراقبت ها، چنين اتفاقي رخ داد، 

در چاپ هاي بعدي آن را اصلاح كرد.
در قصه ي ما نيز به گمان من اين اتفاق چند جا رخ داده است. با اين حال بسياري از آن ها 
قابل چشم پوشي هستند و در كليت قصه تأثيري ندارند. تنها يك اشتباه، علي رغم چهار بار انتشار 

قصه، هم چنان باقي مانده است كه بسيار تعجب آور هم هست. 
از  و  است  چندماهه  و  شيرخواره  او  پسر  پسر.  يك  و  دارد  دختر  دو  حليمه  كه  مي دانيم  همه 
همين روست كه مي تواند به پيامبر هم شير بدهد. نويسنده هم همين را مي گويد. اما در كمال 
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ناباوري، هنگامي كه حليمه محمد را از مادر او تحويل مي گيرد و به ميان قبيله اش بازمي گردد، 
ما با پسر ديگري در داستان روبه رو مي شويم (فصل 12، جدايي) كه دست كم سه چهار سالي 
سن دارد: «حليمه به طرف قبيله اش رفت. پسر كوچكش او را ديد. جلو دويد و گفت: مادر زود 
باش. مي خواهيم برويم. اثاث را بسته ايم. حليمه گفت: آمدم. بعد بقچه ي لباس هاي محمد را به 
دست او داد و گفت: اين هم بار داداش كوچولوي تازه ي توست. زود بدو و برو آن را در ميان 

اثاث جا بده.
پسرك با شيطنت گفت: داداش كوچولويم بايد يك بوس به من بدهد تا بارش را ببرم.»

همين كودك را چند روز بعد، وقتي كه قبيله به صحرا بازگشته است، ببينيد: «در نگاه حليمه 
غم و رنج موج مي زد. حليمه به پسر خودش و پسر آمنه نگاه كرد. هر دو گرسنه بودند. از گرسنگي 

انگشت مي مكيدند. هر دو شير مي خواستند.» 
اين پسر كوچك تنها در همين فصل نقش آفريني مي كند و از آن پس از كل داستان رخت 

برمي بندد. 
اما نمونه هايي هم از آن اشكال هاي كوچك را نقل كنم:  

در همين فصل نويسنده مي كوشد توصيف هايي از وضعيت معيشت قبيله ي «سعد» به دست 
دهد. وقتي حليمه و شوهرش به محل اسكان قبيله مي رسند، حارث مجبور مي شود گوسفندي 
را بكشد كه داشته از گرسنگي تلف مي شده است (ص40). اما همان شب بر سر سفره ي شام، 
غذاي اين خانواده  نان خشك آب زده و چند دانه خرماست (ص41). طبعاً منطقي تر بود كه اين 
خانواده دست كم براي همان شب و حتي براي دو سه شب بعد از آن، مثلاً كله پاچه يا سيرابي يا 

دل وجگر كه در آن زمان، معمولاً غير قابل نگه داري بود، داشته باشند. 
نمونه ي ديگر مربوط به سفر پيامبر به شام است. نويسنده مي گويد سفر به شام براي پيامبر يك 
مدرسه بود. وقتي او  چنين جمله اي را در داستان مي آورد، خواننده منتظر مي شود تا نشانه هايي 
از اين ادعا را ببيند. اما اين انتظار برآورده نمي شود. توضيح نويسنده درباره ي صحرا و تأثير آن بر 
ذهن و روان پيامبر به مراتب بيش از شام است. با اين حال از اين سفر به مدرسه تعبير مي كند.  
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